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   چكيده
 ـنمود عيني و فضاييِ برخاسته از  قلمرو. قلمرو و قلمرومندي بنياد فلسفة جغرافياي سياسي است ق ح

اي كـه    گونه ؛ بهانسان جهت و معنا داده به رفتار قلمروخواهانة طبيعي مالكيت و اصل ميل به بقاست كه
بسياري از مفـاهيم   ماية  درون. اغلب تابعي از ويژگي قلمرومندي بوده است انسانتفسير كنش و منش 

گسترة . و عملياتي شده است ي تعريفهاي  جغرافي سياسي آگاهانه يا ناآگاهانه در پيوند با چنين ويژگي
سـازي و    آگـاهي، كنشـگري، تصـميم    فراخور دامنـة  ؛ بلكه بهالزاماً تابع مرزهاي سياسي نيست قلمرو
 ،حاضـر كـه مـاهيتي بنيـادي دارد     ي مقالةها  داده .است هاي انساني شناور  آفريني انسان و گروه نقش

م 1970 كـم از دهـة   ياي اين است كه دسـت نتيجة پژوهش گو. آوري شده استاي گرد  روش كتابخانه هب
 اي گونـه  بـه يي كنشـگري انسـان   ابعـاد ذهنـي و محتـوا    ،سالاري  شدن فناوري و مردم با جهاني بعد به

بيشتري از قلمرو را بازنمايي  اند كه در آينده هم ابعاد  يافته ياما فضاساز اهميت بيشتر ،ناپذير مشاهده
   .خواهند كرد

  
  . قلمرو، قلمرومندي، قلمروزدايي، بازقلمروخواهي فياي سياسي،جغرا: كليديهاي  هواژ

  
   مقدمه -1

چشـم   بـه  »هـاي فضـايي   پديـده «و  »فضا« هاي واژه  ها و تفسيرهاي علوم جغرافيايي، در تعريف
از بنيادهـاي زيسـتي و    اي  تنيـده  درهـم متكثري است كه طيف گسترده و  فضا پديدة. خورند مي

، جغرافيـاي سياسـي يكـي از    ايـن  اسـاس بر. گيـرد  معنايي را دربرمـي  ي تا امور انساني وكالبد
 كنـد كـه   را مطالعه مي هاي سياسي دست از امور يا پديده هاي علوم جغرافيايي است كه آن  رشته

                                                                                                                                            
 Email: kaviani75@yahoo.com        :      نويسندة مسئول مقاله *
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 هاي مختلفي  و برداشت ها ريفاز علم جغرافياي سياسي تع. يافته و فضايي دارند سرشتي عينيت
و ) فضـا (متقابـل جغرافيـا   مسـتلزم درك كـنش    سياسـي رافيـاي  فهم جغ گمان،  بي. وجود دارد

 امـور مربـوط بـه    اب قلمرو و مكانفضا،  مانندهاي جغرافيايي   مايه  تعامل بنيا  )قدرت( سياست
 وضــع از زمــان .)Storey, 2009: 243- 253( اســت گــذاري  سياســتسياســت، قــدرت و 

گوناگون و گـاه   از علم جغرافياي سياسي ها و برداشت ها ريفجغرافياي سياسي تا به امروز، تع
متـون  اين واژه در . بوده است territory ها واژة آن ترك همةمش اغلب، وجه كه متعارض بوده

رسـد    نظـر مـي   اما به برگردانده شده است؛» قلمروو سرزمين «فارسي به زبان  جغرافياي سياسي
در زبـان  territory  تـري از واژة   اين واژه در زبان فارسي معاني مصـداقي و مفهـومي گسـترده   

بر همين پايه، پسوندها و پيشوندهاي متعددي بر آن افزوده شـده اسـت كـه در     .سي دارديانگل
 از گيـري   بهره و با رويكردي بنيادي اين پژوهش .وجود نداردهايي   ويژگي متون انگليسي چنين

را  قلمـرو  و كـاركردي واژة  برآن است حـوزة معنـايي   اثباتيشناسي   اي و روش  روش كتابخانه
  . تحليل كند

  
   پژوهش چارچوب نظري -2
  قلمرو -2-1

يعنـي   ؛اسـت ) مكـان ( ي اسم ظرفامعن به و )رو( امرفعل و  )قلم( اسم ي ازتركيب 1قلمرو ةواژ
و در ) 1392 دهخـدا،  نامـة   لغـت ( است لك مطيعم يامعن به قلمرو و بودن قلم كسي روان محل
 جغرافيايي ةمحدودمالكيت و حاكميت يك واحد اكولوژيك بر يك  دةدهندة محدو نشان ،عرف

بــراي زنــدگي و  جــانوران .)Storey, 2009: 3( در شــكل زمــين و منــابع مــادي آن اســت
حيوانـات از رهگـذر    .گزيننـد  مـي بر بـراي خـود   شـان محـدودة مشخصـي    هاي زيستي فعاليت
گـذاري   شان را تعيـين و نشـانه  هايخواص بويايي مرز چشايي و آوايي، هاي سادة بصري،  نشانه
هـا    ميزان وضوح اين نشـانه ). 47: 1383 گروتر،( كوشند  مي شانداشت قلمرو كنند و در نگاه  مي

 الحسـابي و دانشـمند،    علـي ( كنـد   را نمايان مي) مرزها( قلمرو در فضا، مقدار كنترل بر محدودة
 از هـا   گروه و افراد كه است اي  ودشدهمحد فضاي واژة قلمرو ناظربه رو، اين از). 33 -23: 1387

                                                                                                                                            
1. territory 
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مـادي،   رِ وسـعت و تـوان  فراخـو  بـه  .كننـد  مـي  دفـاع  و استفاده اختصاصي محدودة عنوان به آن
سـاكنان  جنـگ  از همكاري تـا   متنوعي هاي  كنش بروز د كه زمينةي وجود دارقلمروهاى مختلف

يا  ي خاصكه گروهست ا قلمرو بخشي از سطح زمينرفتار انسانِ اجتماعي،  در حوزة .هستند
دهندة اعمـال   شانقلمروها ن بنابراين، .است آن بر و حاكميت سياسي مدعي مالكيت يموجوديت

 ،امـروزه  .انـد   آوردهها سـربر  ملت -ترين سطح در قالب كشور  كه در عالي قدرت بر فضا هستند
   .است آن قدرت ةكنند و منابع مادي تأمين كشورفضايي قدرت يك  ةگستر قلمرو
سـرزمين يـا قلمـرو بخـشِ     واژه،  ايـن  تحـولات مفهـومي   ةا درباره  ديدگاهاختلاف  اوجودب

ست از ا عبارت كشورقلمرو  رو، ازاين .المللي است در قوانين بينها كشورناپذير ساختار  جدايي
مـرز، فضـاي هـوايي و برخـي منـابع دريـايي        هاي داخلي و هم  آب ،زيرزميناز  اعم( سرزميني

ديگر نيـز ايـن    كشورهايو  است دعي مالكيت آنم حكومتكه  )اين سرزمين نزديك سواحل
مربوط به درك مفهوم قلمـرو   مسائل .):Brownlie, 1998 124( شناسند  رسميت مي ادعا را به

 .ن بـوده اسـت  دانـا  جغرافـي مورد توجـه  اجتماعي و اقتصادي  ،سيسيا مناسباتو نقش آن در 
اي   يعني ناحيـه  برند؛ كار مي قلمرو را به مفهوم عام آن به واژة ،شناسان  دانان مانند زيست  جغرافي

دانـان    جغرافي .شود محدود و مرزبندي مي اي گونه شود و به  كه در آن حقوق مالكيت اعمال مي
در سـطح  . )351: 1379 هاگت،( ندكن ن حدود چنين قلمروهايي استفاده ميمرز براي بيا واژةاز 
 ايـن نـواحي راهبـرد پـايش     كه موقعيت و كاركرد قلمرو زمين نواحي متفاوتي وجود دارد ةكر
 ـ زمينـة  اغلـب  پايشاين . )Sack, 1986:15 ( كند آن محدوده را گريزناپذير مي) كنترل( نش كُ

فـراهم كـرده    )از مقياس خُـرد تـا كـلان   ( ماوردي و كشمكشه زيستي، ساكنان را در قالب هم
 ةرابط دهي به قلمرو  جغرافياي سياسي سه مفهوم سرزمين، مرز و حاكميت براي شكل در .است

 Jones Et( فضاي متأثر از قدرت، سلطه و مالكيـت اسـت   اين، قلمرو اساسبر. دارندنزديكي 

al., 2004: 175 ( ماننـد  هـاي وزن مكـاني    يت تابع شاخصهقدرت، سلطه و مالكو شدت نفوذ 
موقعيـت آفنـدي، پدافنـدي،     ،...)گـرد، چنـدپاره و  ( پهناوري، ميزان و تنوع منابع طبيعي، شكل

 -Glassner, 1993: 120( اسـت  ...، عمق راهبردي و1ذرگاهي، فضاي كارآزماييگراهبردي، 

المللي يكپارچه   م اقتصاد بينفناوري ترابري، رسانه، اطلاعات، نظا از سوي ديگر، توسعة). 121

                                                                                                                                            
1. maneuver space  
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اي   جهاني، منطقه يدةيندهاي پيچمعرض فراشدت در افزارها گسترة قلمرو سرزميني را به  و جنگ
 اي را آورده و كنشـگران و بـازيگران تـازه   در و ملي قرار داده و آن را از همگوني و همساني بـه 

  . اند  محيط كرده -وارد مناسبات قلمرو انسان
  

  
  

  قلمرو ةعاد، كاركرد و حوزاب 1 شكل
   )نگارنده: منبع(

  
   قلمرومندي انسان -2-2

پاسداشت هويت، دارايي و فضايي اسـت كـه    براي انسانفردي و گروهي  كوشش قلمرومندي
 اي طبيعـي   انسـان را پديـده   قلمروخواهانـة رفتار  برخي رويكردهاي نظري. كند  در آن رشد مي

متأثرسـازي،   هـاي  لدر شـك انسان  گيري كنش قلمرومندانةسو). Storey, 2009: 3( اند  دانسته
 )كنتـرل ( دسترسـي، ادعـاي مالكيـت، مـديريت و پـايش      تعامل، محدودسازي، نفوذ، عمليات،

 زيسـت  هـاي   عرصـه  امـور و  برگيرندةدريابد كه   نمود مي جغرافيايي قلمرويك هاي  مايه  درون

 ين كـنش و عرصـه سرشـتي ذاتـي    از ا بخشي. است )فرهنگ از سياست، اقتصاد و اعم( انساني
خـواهي و    بخشـي نيـز براينـد فـزون     ود وش ـ  دارد كـه از آن بـا عنـوان قلمروخـواهي يـاد مـي      

جويي بر ديگر   سلطه استثمار و شايي، چپاول،هاي كشورگ لجويي انسان است كه در شك  سيطره
 و رو، مفهـوم قلمـرو   زايـن ا .شود  يابد كه از آن با عنوان قلمروگستري ياد مي  قلمروها نمود مي

 زارعـي و پوراحمـد،  ( صـلاحيت  حاكميـت،  جغرافيـايي  گسـترة  آن گوياي جغرافيايي مرزهاي
قـدرت بـه    بازيگران اجتماعي است كه با مقولةو تملك واحدهاي سياسي و  )72 -59: 1386

 وخواهانـه رقلمرفتـار   ،جغرافيـاي سياسـي   ازديـدگاه . مفهوم فراگير آن همبسـتگي بـالايي دارد  
 فضاي جغرافيـايي  پايش مانندي خاص اهداف يابي به براي دست و سياسي ي جغرافياييدرهبار
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پيـروي   از اين اصـل  است و گروه مسلط قدرت برابرمقاومت دريا براي حفظ يا كسب قدرت 
 ؛نيستند طبيعي هاي  موجوديت )خانه و گاهكار شهرستان، ،حيهنا كشور،شامل ( قلمرو كند كه  مي

 جامعـه  فضـا و  ،هـا  كه در آنروند   شمار مي به اجتماعي ها و فرايندهاي  فعاليت تنوع بلكه برايند
، اقتـدار  اسـت و بازتـابي از حضـور    فضايي ظرفقلمرو چيزي بيش از يك  .دارند پيوند با هم

 1مايـة   بـن لمروخـواهي  قلمـرو و ق  مربـوط بـه   مسـائل  بنابراين، .آيد  مي شمار به كنترلقدرت و 
اي كـه    گونـه  ؛ بـه )Storey, 2009: 3( اسـت  سياسي جغرافيايي هاي  و پديده ائلبسياري از مس

 هـاي پژوهشـي    سرفصـل  را از 2قلمـرو بـر سـر   كشـمكش   )IGU( المللي جغرافيـا  نبي اتحادية
هــاي   شــاخص ،در ادامــه .)Gosar, 2007(اســت  اعــلام كــرده 21ســدة سياســي  جغرافيــاي
  .بيان شده است انسان قلمرومندي

  
   لمروخواهيق -2-3

ت و قلمرو نمود فضايي و عيني احساس تعلق و تملك آدمي است كه برخاسته از اصل حب ذا
از وجـوه نهادينـه و طبيعـي بشـر      قلمروخـواهي يكـي  رو  ميل به آسايش و آرامش است؛ ازاين

توصـيف دقيـق   را  قلمروخـواهي  ةواژ كردارشناسان نخستين كساني بودند كـه . رود شمار مي به
جـود  براز وا يا رسمفراتر از يك  موضوعياين رفتار  ها، آن باور به. )9: 1384 رحيدر،مي( كردند
ه از همـان  بـالقو  نبايرق برابردر بوم خود در يجانور يك گونة قوق انحصاريادعاي ح است و
، وضـعيت  )سـرما و گرمـا  ( متناسب با فصل قلمروخواهيشدت واكنش . دهد را نشان مي گونه

برخـي   نظـر  بـه  .اسـت  متغيرايي غذ منابعكاهش و افزايش  و) ن زادآوريزما( جانوران زيستي
چنـين   خواهـان تصـرف   غريـزي  ورط حيوانات به مانند نيزها   انسان علوم اجتماعي، دانشمندان

قلمروخواهيِ پويش از  هايي نشانه در زندگي روزمره برخي نمادها. هستند و دفاع از آن فضايي
انساني در قالب  هاي گروه و انسان ،رو  ايناز ).Storey, 2009: 3( تساخُرد  مقياس انساني در

كه در ) با هر مقياس جغرافيايي( كه با سرزميني هستند يقلمروخواه هاي پديده ها  قبايل و ملت
دلبستگي موجب دفـاع از   اي كه اين  گونه به ؛اند  قرار كردهبر عاطفي قويدلبستگي  ،اند  آن زيسته

دانشمندان علـوم اجتمـاعي    از چه بسياريگر .نه تجاوز خارجي بوده استقلمرو دربرابر هرگو

                                                                                                                                            
1. underpinning 
2. disputes over territory  
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 ,De Blij & Muller( انـد  نپذيرفته را و زيستي ژنتيكيويژگي  مفهوم انسان در قلمروخواهي

كه  اند  دانسته غريزي اي را پديده جغرافيايي ةاعمال سلطه بر يك منطق برخي نير ،)211 :2007
   .)46: 1384، اودوم( بايد ارضا شود

 كنتـرل سياسـي   اعمالراهبردهاي  ترين  شايع يكي از قدرت جغرافياييِ بيانقلمروخواهي يا 
 مسائل مربوط بـه . )Cox, 2002: 4( گيرد  سياست قرار مي جغرافيا و تعامل است كه در حوزة

اثـر   مناسبات سياسي بر فضا در سطوح مختلف سرزميني راهبرد استفاده از چگونگي و مقياس
 گـذاري و   ، سياسـت ملت -كشورسازمان  خاستگاه عملكرد سياست جغرافيا و تعامل. گذارد  مي

اتي، نظام سياسي فدرال و هاي انتخاب  بندي حوزه  محدوده( تقسيم سياسي فضاو  كنترل اجتماعي
يـابي بـه    به بقا در قالـب تـلاش بـراي دسـت     ميل ).Forest, 2005( بوده است..) .و يكپارچه

دهـي بـه     اين ويژگي در جهـت . بخش ثابت رفتار آدمي است رهاي ايجاد آسايش و آرامشابزا
آسـايش و   كننـدة  ها براي كسب قدرت از راه دراختيار گرفتنِ منابع تأمين  كوشش و منش انسان

هاي   اين منابع، آوردگاه افراد و گروهآورندة  عنوان بستر فراهم آرامش اثرگذار بوده و سرزمين به
هـا از مقيـاس خُـرد      اين كشـمكش . انساني براي پايش، مالكيت و حاكميت بر منابع بوده است

مـرزي يـا    ف بـر سـر مالكيـت و كنتـرل يـك محـدودة      اختلا مانند مقياس كلان آغازد و به  مي
 ،هـا   اك ايـن كشـمكش  وجـه اشـتر  . انجامـد   هماوردي براي پايش قلمروهاي ژئواستراتژيك مي

جلـوگيري از  . تـر اسـت   قلمـروي گسـترده  هـايي از سـرزمين و ايجـاد      گرايش به كنترل بخش
و با ناميده مرز  كهرا  اندازي و نفوذ ديگران به اين قلمرو، ضرورت تعيين حدود دقيق آن  دست
ار برخاسـته  رفتقلمرومندي يا  اساس اين،بر. كند ، آشكار ميشود  مشخص مي ها و موانعي  نشانه

 يـا  سـازي   شخصي با كه است ديگران و خود حريم تنظيم براي سازكاري قلمرو هاي  از ويژگي

: 1390 لنـگ، ( شـود   مـي  بيان گروه يا فرد يك به آن تعلق و شيء يك يا مكان يك گذاري  نشانه
و پويندگي تواند پايداري   گردهمايي و زندگي گروهي بهتر مي ها دريافتند  كه انسان زماني ).169
ش قـرار گرفـت و كوش ـ   هاي انسـاني   قلمرو در حاكميت و مالكيت سازه ،ها را تضمين كند آن

دهـي بـه سـاختار و      اين قلمرو و حتي گسـترش آن در جهـت   براي پاسداري از منابع و ذخاير
  . كاركرد سياسي فضا نقش كانوني يافت
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   قلمروخواهي بنياد راهبرد پايش سياسي 2 شكل
  )گارندهن :منبع(

  
   ستريگقلمرو -2-4

مسـتلزم   است، يگسترقلمرو و قلمرو ساخت براي اي  از آنجا كه قلمروخواهي كوشش و زمينه
 هـا  ن آ از بسـياري  ،امـروزه  و انـد   يافتـه  تكامـل  زمان است كه طي متعددي ابزارهاي و ها روش
 الزامـاً  قلمروخـواهي  بـراي  سياسـي  كنشگران و بازيگران با اين حال، .دارند افزاري نرم ماهيتي
 كنشـگران  و عمـومي  اذهان بر نفوذ بلكه ؛دننيست سرزمين آوردن دست به و كامل پايش نيازمند
دانشـمندان   ،به همين دليل. كند  مي تبديل شانقلمرو به را سرزمين آن نيز ها و كنترل آن سياسي

مشـخص   يهدف هي نيل باي برا  وسيله براز آن، بايدهاي مختلف ا  و گونه گستريمعتقدند قلمرو
گستري گاه قلمرو .)17: 1379 موير،( ستيزي شناخته شود  يا بيگانه سياسي ةبقا، سلط مةادا مانند

هـاي انسـاني    روايانه نسبت به حقوق اكولوژيك ديگر موجوديـت پ كشانه و بي با رويكردي بهره
 ةمحدود ،هاي مختلف  راهند از ا  بوده ها همواره درصدد  دولت است؛ به اين معنا كه برخي همراه
دست  تيجهنخبگان حاكم به اين ن دهد كه  زماني رخ ميپديده اين . را گسترش دهند شانقلمرو
هـاي    و فعاليـت  )مـردم ( سـاكنان  كنوني و آينـدة  نيازهاي نتواند يافته فضاي اختصاص كه يابند

و بـه   يابـد   ميبانه طل  ماهيت توسعه قلمروخواهي ،وضعيدر چنين . را تأمين كند ها ضروري آن
: 1389 بلاكسـل، ( دانجام ـ  فضاي بيشتر مـي  گسترشابزارهايي براي  يابي به براي دست كوشش

 .اسـت  گسـترش قلمـرو   ها براي هاي دولتكارسازترين   مهماز  ها  ديگر سرزميناختن به ت .)38
سـتگاه  خا حـال،  هـر   بـه . اتي بـود هبرخاسته از چنين توجي فضاي زيستي راتزل پيدايش نظرية

هـاي    و گـروه  خـواهي انسـان    فـزون  گاه و جويي قدرت انحصارطلبي، در را بايد گستريقلمرو
دوران اسـتعمارگرايي  . گرفـت  پـي  ديده گرفتن حـق زيسـتن بـراي ديگـران    انساني در قالب نا
در بعـد   گسـتري برايند عملياتي ذهنيـت قلمرو  شد، آغاز ميلادي شانزدهم ةسرزميني كه از سد
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اين بعـد   .تر است كشي از منابع واحدهاي سياسي ضعيف هاي استعمارگر در بهرهراملي كشورف
 1،ندآثار فردريچ راتـزل در قالـب نظريـة كشـور زيسـتم      در نش سرزميني انسان جغرافيايياز ك

بررسي  هاي ژئوپليتيك دوران جنگ سرد  راهبرد ژئوپليتيك هوس هوفر در آلمان و نظريهنظرية 
  . شده است

  

  
  

  تأثير قلمرو و قدرت بر قلمروگستري 3 شكل
  )نگارنده :منبع(

  
  سازيقلمرو -2-5

براي اعمـال نظـارت انحصـاري بـر بخـش مشخصـي از فضـا         انسان فردي يا جمعي به كوشش
 - مكـاني  ةص محـدود يشـخ تمـرز بـراي    مكان جغرافيايي، سرزمين يا. شود  گفته مي سازيقلمرو

 ةگسـتر تعريف  اين .سازي است قلمرو تعريف ياصل ءانسان سه جز تفضايي و حاكميت و مالكي
بـراي   كـه  درون كشـورها  تنيدة درهممرزهاي پيچيده و  گيرد كه شامل را دربرمي وسيعي از فضاها

 سـرانجام  پايـه و  هـاي ملـت    فضاي حكومتي يا حكومـت  ،شوند  اهداف گوناگون از هم متمايز مي
  . است) سيارة زمين( فضاي جهاني

 پيشـينة ). 13: 1389 ميرحيـدر، (يكديگرند  مرو و حاكميت لازم و ملزوم، قلاز چنين ديدگاهي
 كشـورها يـا   كـه  گـردد   ميسالة مذهبي بـاز  هاي سي  چنين برداشتي به پيمان وستفاليا و پايان جنگ

ناچـار شـدند بـا حـذف      اكميت واقعي بر محيط سـرزميني خـود  براي تحقق ح اي مدرنه دولت
 رظ ـنمفهـوم شـهروندي، حاكميـت خـود را از     راهازا حكومـت  ر نهادها بگيدروابط سنتي مردم و 

قلمروسـازي بـا پيـدايش     اساس ايـن، بر. )19 - 14 :1387 بيگدلي،( زماني و مكاني تداوم بخشند
بـر   شود؛ بـه ايـن معنـا كـه در تعيـين قلمـروِ حاكميـت افـزون          مطرح مي هاي سرزميني  حاكميت

                                                                                                                                            
1. organic state 
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رو،  ايـن  از. و فيزيكي فضا هـم كـارگر افتـاد   لبدي وجوه كا ،هاي نظامي، سياسي و بازرگاني  بايسته
محدودة اين قلمرو . كند هايي است كه حكومت در آن اعمال حاكميت مي  بخش قلمرو شامل همة

داخـل مرزهـاي    بـر منـاطق   است و افـزون  المللي آن كشور بين شدة بسي فراتر از مرزهاي شناخته
ي آن و نيـز فضـاي بـالاي قلمـرو     قلمرو حاكميت شـامل دريـاي سـاحلي و فضـاي بـالا      كشور،

  . شود  سرزميني هم مي
مـرزي در   هـاي   پـژوهش  بر سياسي تا چندين سال جغرافياي تمركز ،دوم جهاني جنگ از پس

اين گرايش را  مرزي مطالعات به بعدها علاقه اما ؛بود مرز گذاري  نشانه و تحديد بندي، قالب طبقه
 قلمـروي  تعيـين حـدود   و انسـان  قلمروخـواهي  اساحس نتيجة سياسي مرزهاي كه وجود آورد به

 دهـد  شـكل  را اش  سياسـي  آينـدة  و حفـظ كنـد   را اش فرهنگـي  هويـت  بتوانـد  آن در كـه  است
)Dikshit, 2000: 79(. پديد آمد 1قلمروسازي انسانيمفهوم  ،هايي  بنياد چنين ويژگيبر .  

صـورت   دهـي فضـا بـه    ا سـازمان داند كه ب  ي رفتاري ميا  ادوارد سوجا نيز قلمروسازي را پديده
آشـكار   از پيامـدهاي  .دارد ي بسـيار نزديـك  پيوند هاي مشخص سرزميني  مناطق نفوذ يا محدوده
كـه برخـي    ؛ به اين معنالگوي قابل تشخيص تعامل فضايي استبروز يك ا ،جغرافيايي اين مفهوم

 بـه آن محـدوده   ديگـران  دورواز  و ندشـو   ميانجام طور انحصاري  معين به اي منطقه ها در  فعاليت
 درقلمروسـازي   ،)70 & 4 :2009( 2ديدگاه كلُـرز از .)7 - 4 :1384 ميرحيدر،( شود جلوگيري مي

جغرافيـايي   يضـا ف درنتيجـة ايـن اقـدام،   كنترل است كه محدوديت و ايجاد  براي راهبردي ،آغاز
ة هم ـ او،بـاور   بـه . كنـد  و انسان آن را مديريت مـي  وابسته به زمين است اين فضا. شود ساخته مي

ي درهب ـارقلمروسـازي   ،3رونالد جانسـتون  نظر به .جغرافيايي نيستند )مانند فضاي مجازي(فضاها 
طـور انحصـاري    بـه  از فضـا  محـدودي بر بخش مشـخص و   آن وسيلة ها به افراد و گروه است كه

يا گروه  فرد كوششنيز  )55 :1986( 4ساك رابرت .)15: 1384 ميرحيدر،( كنند اعمال نظارت مي
 ةو نظارت بـر يـك منطق ـ   ها و تعاملات از راه تحديد  پديده و افرادگذاري، نفوذ و كنترل براي اثر

بر اين باور است كه قلمروسـازي راهبـردي قدرتمنـد بـراي      و داند  جغرافيايي را قلمروسازي مي
 ،)23 :2000( 5گنيـو اجـان  نظر  به ).Ibid, 5( كنترل بر سرزمين است راه ها از  كنترل افراد و پديده

                                                                                                                                            
1. human territoriality 
2. Kolers 
3. Ronald Johnston 
4. Sack 
5. Agnew 
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بر بخشـي از فضـا و محتويـات     ها  و سازمان ها  اشخاص، گروهرسمي  قلمروخواهي اعمال قدرت
قلمروهـا براينـد خلاقيـت اجتمـاعي بشـر هسـتند و        معتقد اسـت  )10 :2005( 1دلاني .است آن

چـك  دهد چگونه اجتماعات انساني، جوامع فرهنگي، جوامع خودسامان كو  قلمروسازي نشان مي
سـاختار   را سـازي قلمرو )19 :2006( 2سـل  بلَـك  .كننـد  دهي مـي  و نهادها خود را در فضا سامان

بـا توجـه بـه نظرهـاي پژوهشـگران و       .سـت تقسـيم فضا  پـي كه در داند  ي ميساخت  سياسي انسان
  . انگيز استبر  چالشذاتاَ سياسي و مبحثي قلمروخواهي  انديشمندان اين حوزه،

  
   قلمروداري -2-6
شناختي قائل نيست و آن را برايند  ستگرا براي جستار قلمروخواهي بنيادي زي رافياي انسانجغ

گرايـي كـه     ي اثبـات جغرافيـا خلاف بـر . )10: 1379 موير،( داند  هاي ناشي از مكان مي  سياست
جغرافيـاي انسـاني قـرار    هاي  كانون پژوهش فضا سازي را در قالب مفهوم  يقوانين علمي و كم 

 كـانون قـرار دادن انسـان در    درپي ،برآوردسر م1970كه از دهة  گرا ي انسانجغرافيااست، داده 
واكنشي بـه   ،واقعاست كه در گرا بوده انسان يجغرافيا ي ازتاثبامدل  يك و ارتقاي جغرافياعلم 

 :Gregory, 2009( بود پوزيتيويسم و ماركسيسم ساختاريبرخاسته از  3زدايي پيامدهاي انسان

357.(   
 را بـه تبيـين و تحليـل   گ جغرافياي انسانگرا در  انسان متتنوع هاي  فلسفه ،از آن زمان تا كنون

 درصـدد اسـت   طبيعـت  روابـط انسـان و   تحليـل از رهگـذر   گـرا  انسـان جغرافياي . اند  پرداخته
 & Keith( دريابد مكان فضا و با تعامل در را انسانزيست  جهانِو جغرافيايي  رفتار ،ها  هيشدنا

Pile, 1993: 77( .،ساخته  هاي ازپيش  هاي مكاني نظير قلمرو و فضا موجوديت  واقعيت بنابراين
 و اجتمـاعي  ،كـنش و روابـط سياسـي   كـه متـأثر از    انـد  ؛ بلكه برساختة اجتماع و قدرتنيستند

 :1377 ،افـروغ ( دنشـو   توليـد مـي   تفاوتم هاي لشك هاي مختلف و به در مكانانسان  اقتصادي
و تلاش براي دراختيار گرفتن فضـا  آفريند  هاي فضا ذاتاً قدرت مي مايه ، دروناين اساسبر ).75

پيـروي از   از آنجا كه قدرت به. كند  ها و روندهاي فضاساز را فراهم مي  هماوردي جريان زمينة
ها و فضاها حكم خواهند راند كه تـوانش    كساني بر مكان ،فضا پراكنده است اجتماع در عرصة

                                                                                                                                            
1. Delaney 
2. Blacksell 
3. Dehumanizing 
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هـاي دموكراتيـك     شـيوه  وسـيلة  بـه  فضاساز را) عيني و ذهني( هي فرايندها و روندهايد  سامان
 )ضـد ( پـاد « اين موضوع به از )239 :2003( 1پل راتلج. )37: 1392 راد،  كاوياني(داشته باشند 
نظـامي،   هژموني ،جامعه ،موقعيت متن ايندر  .كند  ياد مي 3»ژئوپليتيك از پايين«و  2»ژئوپليتيك
 تـوان  كشد و مي  چالش مي را به )حكومت و نخبگان حاكم( حاكم اقتصادي و فرهنگي سياسي،

 تبيين ،اند ها بوده آن ژئوپليتيك رفتار و ها  دولت دربرابر مقاومت درگير كه كساني ازديد را تاريخ

ه اراد«در اين ميـان،   .كشند مي چالش به را مسلط طبقة اقتدار ها  مقاومت گفتني است كه اين. كرد
 :1388 ،قدسـي  و فرد  پيشگاهي( معادلات سنتيآشفتن اثربخش در بر يعامل» و مقاومت مردمي

هاي ميـاني و پـايين     شكل ناپيدا در لايه وسازي و انحصار است و قدرت را بهحاكم بر قلمر) 1
 هـاي عملكرد وها  فضايي برايند تأثير تصميم -اجتماعي هاي  اين دگرگوني. گيرد  جامعه پي مي

 ايـن  و شـوند   فشـار منجـر مـي    به توليد نيروهـاي  ،كه خود جغرافيايي است فضاي بر سيسيا

 و عملكردهـاي  هـا   سياسـت  اصـلاح  و تغييـر  به سياسي هاي  سامانه همة در اجتماعي نيروهاي

 دگرگـون  نيـز  را هـا  آن هـاي   فـرض  پيش و ايدئولوژي و ارزش نظام حتي و انجامند  سياسي مي

   .كنند  مي
. اسـت  ديگري تغيير باعث مؤلفه دو اين از هريك تغيير و دارند پويا سرشتي ستسيا و فضا

 فضـايي  و اجتماعي معلول ديناميسم عنوان به هم و علت عنوان به هم سياسي ديناميسم ،واقعدر

 عـدم  رو، ازايـن . آورد  را فراهم مي جامعه در عمومي تعادل ويژگي زمينة همين كند كه  مي عمل

 سياسـي  ديناميسـم  پيامـدهاي  گردد، تـابع ها باز آن اوضاع طبيعي به اينكه از بيش جوامع تعادل

 اسـت  جوامـع  فضـايي  ديناميسـم  آن دنبـال  بـه  و اجتماعي ديناميسم غايي علت عنوان به جوامع
اثرگذاري  صورت انحصاري براي اين، ديگر فضا به اساسبر). 139: 1389 نيا و ديگران،  حافظ(
كـه در   جغرافيايي ا و روابط از طريق تحديد و نظارت بر يك محدودةه دهمردم، پديبر نفوذ  و
بلكه قلمرو  ؛در خدمت حكومت و قدرت مسلط نيست ،شد  ارچوب قلمروسازي تعريف ميچ

   .هاي محيطي در خدمت زيست ساكنان است  و توانش
. ت جديد مستلزم دگرسـازي مفهـوم واژة قلمروسـازي بـه قلمـروداري اسـت      تبيين وضعي 
از . يـابي بـه اهـداف سـازماني اسـت      دست راياز مكان ب راهبردي ةمعناي استفاد به وداريقلمر

                                                                                                                                            
1. Paul Routledge 
2. anti-geopolitics 
3. geopolitics from below 
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 كردجهاني استفاده  ملي و جزئي، كلي، محلي، يها  توان در تمام مكان  قلمروداري مي واژة  دانش
 ،هاي فرهنگي  نظر هويتي و تفاوتويژه از هدهي فضا ب كه سازماندر اين نكته است و اهميت آن 

از پـايين بـه بـالا هـم      فقط از بالا توسط حكومت، بلكه ممكن است يتي مشاركتي دارد و نهماه
در اموري كه مربوط به زيستگاه و ساكنان قلمرو  ، همةديدگاه قلمرودارياز. جريان داشته باشد

 حق دارند بـر  ،انديشند ميكنند و به آن   آن احساس مسئوليت مي دربرابر سرنوشت آنان است و
مداخلـه و مشـاركت    ،گذارد  ها اثر مي و اجتماعي آنهايي كه بر زيست فردي   و تصميم روندها
كـاربرد قـدرت در    از ثير آگـاهي فزاينـده  قلمروخواهي به قلمروداري تحـت تـأ   دگرناميِ. كنند

هــا و   زيرشــاخه ، همــةنتيجــهدر. رافياهــاي انســاني رخ داده اســتســاخت و بازســاخت جغ
قدرت، گرايش بيشـتري بـه    با توجه به اين درك جديد از پديدةني هاي جغرافياي انسا  گرايش

فيزيكـي و   ترش فنـاوري و صـنعت از تـأثير فاصـلة    رشد و گس از ديگر سو،. اند  سياست يافته
تحـول  . ها كاسته است  ها و كانون  هوگر ي بر حركت، تعامل فضايي ميان شبكةتفكيك جغرافياي

يي كه از طريق (يندهاگيرد تا به فهم فرا  جستار شبكه قرار ميطور فزاينده در پيوند با  مفهومي به
بـا توجـه بـه چنـين     . كمك كنـد ) شود  هاي قدرتمند اداره و پايش مي  ها فضا توسط سازمان آن

دهي فضـا و متقـابلاً بررسـي     و سازمان رسي عملكرد سياست در تقسيم، گردآوريرب تحولاتي،
و  هـا  ريفكانون تع تواند  مي )1391 ميرحيدر،( هاي سياسييندها بر فرا  مكانتأثير اين فضاها و 

   .هاي جغرافياي سياسي قرار گيرد  برداشت
  

  قلمروزدايي -2-7
 اغلـب كـه   نمود فضايي دگرگوني در زندگي اجتماعي و بنيادهاي سرزميني است 1قلمروزدايي

سـرزمين  ا فرهنگ بو  اقتصاد، سياستشود كه طي آن پيوستگي   ميتفسير  شدن  جهانيدر پيوند 
 نوردنـد   مـي هـا و قلمروهـا را در    مكان ثباتشدن   جهاني هاي  جرياننهد و  رو به سستي مي ملي

)Popescu, 2010: 163(. سرمايه، خدمات، كـالا،   شدن گردش آزاد و فزايندة  از وجوه جهاني
در قالـب   كاركردهاي مختلف مرز ها اين ويژگي .نيروي كار و اطلاعات در مقياس كروي است

 و حركت انسان، انتقال كالا ايجاد مانع دربرابراقتصادي،  و دفاعي  سازي يكپارچه و جداكنندگي

                                                                                                                                            
1. deterritorialization 
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 و اعمال حاكميـت و قـدرت حكومـت    ،و ارتباط، تحديد منطقه  كشمكشتشديد  ،نديشهنشر ا
را متـأثر و   )137 :1385نيـا،  حـافظ ( هـا دهي به مناسبات اقتصـادي و سياسـي حكومـت    شكل
  .ابعاد مختلف قلمرومندي را دگرگون كرده است اي آنپيامده

نيك جهاني، انقلاب اطلاعات، گسـترش  والكتر ةمفاهيم دهكد ظهور پژوهشگرانبسياري از 
و  حميـدي ( ، سـايش فاصـله  فشـردگي زمـان   ،يبرنتيكاآگاهي، پايان جغرافيا و عصـر س ـ   جهان

 جهان ،جهاني اقتصاد هاني،ج فرهنگ جهاني، حكومت جهاني، تمل ،)48 -1: 1389 ،سرفرازي

 هاي ويژگي و امنيت جهاني را از )102 -85 :1391و همكاران،  محمدي( جهاني دهكدة ،واحد
 تكامل مفاهيم جغرافياييو درحال  رويدادهاي نوپديد اين .اند  دانستهشدن  جهاني دوران بنيادي

، قلمروزدايـي  مـدعي  انـد و  دهيچـالش كش ـ  به را ناحيه و قلمرو كشور، مرز، سرزمين، حكومت،
در  .هسـتند  هـاي ملـي و محلـي     انديشه جاي به جهان وطنيگرايش به منش  و مرزها يشافرس

 سياسـي و  هژموني ،فضايي كار تقسيم 1،توليد سمفورديهاي   جهان ،قلمروزدايي مفهومي حوزة
درحـال   و انترناسيوناليسـم  ناسيوناليسـم  سـنتي  هـاي  لشـك و ملـت   -كشـور  ديرپايي گفتماني

 در مقيـاس  تصـوري  و واقعـي  فضاييِ و فرهنگي هويتي الگوهاي جاي آن روپاشي است و بهف
 ندگرايان بر اين باور  بر همين پايه، جهان .)Soja, 2000: 212( دشو  ساخته مي جهاني تا محلي

 كـلارك، ( سرزميني نـدارد  شان ديگر جنبةو كاركرد اند سست شده كه سازكارهاي قلمروسازي
و، حاكميـت  مانند كشور با قلمرفضايي  -هاي سياسي  رو، كاركرد سنتي پديده ايناز. )78 :1382

شدن از ابعـاد   هاي جهاني  سان گذشته تداوم نخواهد داشت و جريانو مرزهاي مشخص ديگر ب
هـا در    باعث كاهش اقتدار مطلـق حكومـت   ...)اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فناوري و( مختلف

گردش آزاد اطلاعـات   زمينة) فاوا( فناوري اطلاعات و ارتباطات. دشون  اعمال حاكميت ملي مي
در  اي كـه   گونه است؛ به عمومي كاسته ها در پايش افكار  را فراهم كرده و از توانمندي حكومت

هاي فراملي، ادغام اقتصـادي كشـورها و    حوزة اقتصادي، رشد فزايندة بازارهاي مالي و شركت
هـاي اقتصـادي را     هـا در پـايش فعاليـت    زادي عمـل حكومـت  گسترش مراودات بـازار آزاد، آ 

رنـگ    دولتي و فراملـي و كـم  المللي، فرا  هاي بين  رشد سازمان ،سياسي زمينةدر . كاسته استفرو
   .است هاي ملي را محدود كرده  شدن مرز ميان سياست داخلي و خارجي آزادي عمل حكومت

                                                                                                                                            
1. fordist worlds of production 
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   تي مرزشدن بر تغيير كاركرد سن تأثير جهاني 4 شكل

  )نگارنده :منبع(

  
  1قلمروخواهيباز -2-8

اي بـا    محيطـي و توسـعه   لف اقتصادي، سياسي، فرهنگي، زيسـت هاي مخت  ديدگاهدن ازش  جهاني
متنوع و  هاي  جنبش پاگيري ها زمينة  اين نقدها و نكوهش. هاي جدي همراه بوده است  نكوهش

كـه   اي و فرهنگـي  ه با هر نهـاد اقتصـادي  كرا فراهم كرده است  شدن جهاني) ضد(پاد شمار بي
در ايـن ميـان،    .دن ـك مخالفت مـي  ،باشد جهاني و فرهنگي اقتصادي همگوننظام دنبال ايجاد  به

هاي  ن و كنشگران سياسي در تأكيد بر ارزشبر پايداري و كوشش بازيگرابازقلمروخواهي ناظر
، ايــن اســاسبر. وهــاي خــاص فرهنــگ غربــي اســتهــا و الگ برابــر ارزشبــومي و ملــي در
 ,Gregory( گيـرد  قرار مي قلمروزداييبرابر نوعي در به كه )بازسرزميني شدن( بازقلمروخواهي

 جديـد  اقدامات كه طي آن است سمپسافوردي شدن و  جهاني به واكنشي منتقدانه، )745 :2009
 ها لتها و م ، فرهنگصنعتي هاي و بخش تجاري هاي ، شركتحياون شهرها و، ها  گروهد و افرا

سـازگاري نسـبت بـه     مقاومـت و  هـاي  لشـك شان در   قلمروخواهانه رفتار بازسازي هب معطوف
افـزايش   شـدن از رهگـذر   ، جهـاني از سوي ديگـر  .)Soja, 2000: 212( وضعيت كنوني است

هـا در    هـا و فعاليـت   پيامدهاي شگرفي بر هويت ،ارتباطات گسترشو  شتاب مناسبات و حجم
ها، بازيگران نويني در قالـب    بر حكومت اي كه افزون گونه به ؛شته استجهاني دا -مقياس محلي

 خواهيقلمروبـاز . اند  ها و رخدادهاي جهان سربرآورده گاه جريانها در آورد  ها و شركت  سازمان
هاي موجـود   ها و يافته  داده. زمان با روند قلمروزدايي است قلمرو هم مكان يا بر بازساختناظر

 خواهيشـدن تـا بـازقلمرو    در طيفـي از جهـاني  ) سـرزمين ( قلمرو د كه مبحثگوياي آن هستن
و  زدايـي قلمرو ،رو ازايـن . را نـدارد  كدام ياراي انكار ديگري  اي كه هيچ  گونه به است؛ پذير تبيين

                                                                                                                                            
1. reterritorialization 
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شدن به جغرافيـاي سياسـي    ت و ديالكتيك قلمروخواهي و جهانيگرايي كامل ممكن نيس  جهان
 تغييـر را  هـا مرز كـاركرد  گذاري و  نشانه خواهيبازقلمرويندهاي افر جهت و معنا خواهد داد و

   .)Feitelson & Levy, 2006: 459- 477( ندك ميجديدي از قدرت ايجاد  ةو عرص دده مي
  

  
  

  شدن بر بازقلمروخواهي  جهانيضد هاي   هاي ملي و جنبش تقويت هويت 5 شكل
  )نگارنده :منبع(

  
   رييگ  جهينت -3

بقاسـت و  حق طبيعي مالكيـت و اصـل ميـل بـه      ،ب ذاتح يِينمود عيني و فضا »قلمرو«واژة 
در طبيعـت   از آنجا كه اين ويژگي .دهد  انسان جهت و معنا مي به رفتار قلمروخواهانة درك آن

از  ويكـنش و مـنش    انسان جغرافيايي موجود قلمرومندي است كه تفسـيرِ  ،انسان نهفته است
ذاتي آگاهانه يا ناآگاهانه ويژگي  اين .است بوده ذاتي از اين ويژگيتابعي  روزگار كهن تا كنون

 رو، ازايـن  .سياسـي وجـود داشـته اسـت     اياي آشكار و نهان در بطن عموم آثار جغرافي  گونه به
هـا از جسـتارهاي     كنش سياسي معطوف به مالكيت بر سرزمين و تعيين حدود اين سازه مطالعة

 و قلمرومنـدي انسـان   قلمـرو  واژة اسي بوده است؛ به همين دليلسي دانان  جغرافي مورد مطالعة
 ؛الزاماً تابع مرزهاي سياسي نيست گسترة قلمرو .استترين مفهوم علم جغرافياي سياسي   بنيادي
 هـاي انسـاني    و گروه انسان آفريني  و نقش كنشگريسازي،  تصميم آگاهي، فراخور دامنة بهبلكه 

پيوند با نمودهاي عينـي   در ، در گذشته اغلبعد فضاترين ب  ساسيعنوان ا قلمرو به .شناور است
شـدن فنـاوري و    بعـد بـا جهـاني    م بـه 1970 كـم از دهـة   ؛ اما دسـت فضا قرار داشت و كالبدي

، امـا فضاسـاز   ناپـذير  مشـاهده  اي گونـه  بـه  ابعاد ذهني و محتوايي كنشگري انسان ،سالاري  مردم
 يها  از زمان پيدايش نخستين گردهمايي .خواهد شد يادز كه در آينده هم اهميت بيشتري يافت

هاي گوناگون قلمرو و قلمرومندي به كـنش و    بشري تا عصر فناوري اطلاعات و ارتباط، سويه
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فراخور پويايي انديشـه، فنـاوري و    و اين مفاهيم به ندا  منش انسان جغرافيايي جهت و معنا داده
ويژگي هسته و كانون دانش  ؛ ايندنسازگاري و تطابق دار ها از گذشته تا آينده توان  ايدئولوژي

   .جغرافياي سياسي از زمان پيدايش تا كنون بوده است
  
   منابع -4
 .1388انتشارات دانشگاه تهران، : ، تهران12چ ،اكولوژياردكاني، محمدرضا،  −

 .1377، سانتشارات دانشگاه تربيت مدر :، تهرانهاي اجتماعي  فضا و نابرابري ،افروغ، عماد −

 اتراش ـتنا :، تهـران 4چ ،نـژاد  محمدجواد ميمنـدي ة ترجم، شناسي  بوم ةشالود، يوجين، اودوم −
 .1384، دانشگاه تهران

نيا، عطااله عبدي، حسين ربيعـي    محمدرضا حافظ ترجمة، جغرافياي سياسي ،مارك ،بلاكسل −
 .1389، نشر انتخاب :، تهرانو عباس احمدي

، 68و  67ش ،زمانـه  نشـرية ، »هاي مدرن و هويت ملـي  دولت: جهان معاصر« ،علي ،بيگدلي −
1387. 

 ،»هـاي ژئـوپليتيكي    آفريني ضد ژئوپليتيك در انديشه  نقش« ،قدسي امير و زهرا ،فرد  پيشگاهي −
 .1388، 7، شمحيط آمايشايي جغرافي ةفصلنام

 :مشـهد  ،سياسـت و فضـا   ،حاجت ،قادري و مصطفي پور  احمدي زهرا ،محمدرضا ،نيا  حافظ −
  .1389، پاپلي

فصـلنامة  ، »شـدن و مـديريت منـابع انسـاني      جهـاني « ،سـرفرازي مهرزاد  و همايون ،حميدي −
 .1389 ،1ش ،شدن مطالعات راهبردي جهاني

 نامةلص ـف، »ايـران  اساسـي  قانون و كشور جغرافيايي قلمرو«، احمدپور احمد زارعي، بهادر و −
  .1386، 61ش ،جغرافيايي هاي  پژوهش

اري قلمروهـاي فضـايي در   ارزيـابي ظرفيـت همجـو   «، سارا دانشمند الحسابي، مهران و  علي −
 نامـة  ويـژه : دانشگاه علـم و صـنعت ايـران    المللي علوم مهندسي نشرية بين، »واحد مسكوني

 .1387، 16، ش19، جمهندسي معماري و شهرسازي

 www.loghatnaameh.com  :در نامة دهخدا  لغتاكبر،  دهخدا، علي −
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